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 چکیده
ها به عنوان . لالاییدارندای ، پربار و دیرینهادبیات شفاهی غنی ،کردها همچون سایر اقوام ایرانی

ها همچون این لالاییکردها سهم قابل توجهی دارند. های عامیانه در ادبیات شفاهی بخشی از ترانه
کنند. با واکاوی این بخش از های اجتماعی را منعکس میهایی از فرهنگ، تاریخ و واقعیت، گوشهآینه

شناختیِ بسیاری از قبیلِ مسائل اعتقادی، تربیتی، اخلاقی، سیاسی، فرهنگ عامّه، موادّ جامعه
آید که در شناخت فرهنگ و مردم و آشنایی با روحیّات و ست میفرهنگی، آداب و سنن و... به د

های قومی کردها نقش مهمی خواهد داشت. این تحقیق بر آن است که به شیوۀ تحلیل دلبستگی
آمده در کتاب گرد های کردیِ لای لالاییمحتوایی، سیمای جامعه و فرهنگ مردم کردزبان را از لابه

صدای زنان، معتقدات های پژوهش حاکی از آن است که پژواکِ یافتهبررسی کند. « ژانه ژین»
ها و ، داستانهامذهبی، عقاید خرافی، مسائل سیاسی، وضعیت معیشتی و مراودات و ارتباطات، بازی

ترین ها با یکی از قدیمها شنید و از طریق آنتوان در این لالاییهای اقلیمی را میها و ویژگیحکایت
 تری حاصل کرد.آشناییِ عمیق ،اقوام ایرانی
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 .مقدمه1
های روند که از نسلها بخش عظیمی از فولکلور و ادبیات شفاهی اقوام مختلف به شمار میلالایی

ها به و آن ولاا به  مادران منسوب استاند. این بخش از ادبیات عامه معمشدهپیشین سینه به سینه نقل 
با شنیدن کودک اند، ها را پروراندهعنوان یک گروه از طبقات اجتماعی در طول  تاریخ  این لالایی

و مادر در این فرصت کوتاه که  کنداولین ارتباط کلامی خود را با محیط پیرامون تجربه میلالایی 
کند در قالب جملاتی آهنگین و ش خلوت کند، سعی میبرایش فراهم شده است تا دمی با فرزند خوی

های خویش از تجربیات زندگی را با نوایی آسمانی و دل  انگیز و در قالب جملاتی کوتاه و  کوتاه، داشته
با تصویرهای ساده اما پر معنی بیان کند. با توجه به بافت زندگی پیشینیان، اهمیت و کارکرد این 

خصوص مادر نقش ه به خوبی قابل درک است؛ زیرا در گذشته خانواده و بها در تربیت کودک لالایی
ها مضامین دینی، سیاسی، است. به همین سبب، در این لالایی تری در تربیت فرزندان داشتهپررنگ

ای تمام نما از توانند آینهها میلالایی»اجتماعی منعکس است. به قول  یکی از محققان این حوزه 
تماعی، اقتصادی، محیط زندگی، مذهب و حتی برخی اشارات تاریخی مسائل سیاسی اج

، به )متناقض(ال کدر این نوای دل  انگیز، مادر کودک را با بیانی پارادوکسی (.31: 1381عمرانی،«)باشند
کند و از دیگر خواند؛ بدین معنی که از یک سو، حقایق تلخ زندگی را برای وی بازگو میآرامش فرامی
دهد که در این دنیای پر ستم دستانی مراقب او کوشد و به کودک اطمینان میردن او میسو در آرام ک

ها حکم توان گفت لالاییدر واقع می یابد.هستند. بدین ترتیب کودک برای زندگی آینده تعلیم می
ها ه لالاییکردند. مطالعهای خود را به دیگران منتقل میاند که زنان از طریق آن پیامای را داشتهرسانه

های ایرانی بخش مهمی لالایی» گیری دارندرد که زنان در آفرینش آن نقش چشماز آن جهت اهمیت دا
از میراث فرهنگی شفاهی ایران است که زنان در آفرینش آن به نسل بعدی نقش اصلی را عهده دار 

دیگر، لالایی را یانی کند. به بهستند و از این بابت با تمام اشکال  ادبیات شفاهی تفاوت پیدا می
دانست که سایر افراد خانواده و جامعه صرفاا به صورت عناصری در این « موسیقی زنان»بایستی

توان با تجزیه و تحلیل محتوا و بنابراین، می (.103: 1387نک: وجدانی،کنند)مجموعه حضور پیدا می
ها در خانواده و ان، وضعیت آنها به نگرش زنان دربارۀ جامعه ، آمال  و آرزوهایشمضامین لالایی

 جامعه دست یافت.

قوم یا فرهنگ خاصی نیست، بلکه در میان تمامی اقوام وجود داشته است. در  به مختص ،لالایی 
دارد. مادران کرد با  ایویژه وانۀ فرهنگی غنی و دیریاز جایگاهبا برخورداری از پشت ملت کرد ،این میان

نمای باورها ها آینۀ تمامکردند. این لالاییبرای زندگی واقعی آماده می فرزندان خویش را ،نوای لالایی
ت هاشم به همّ « ژانه ژین»سیاسی قوم کرد است که در کتاب  و شیوۀ زندگی اجتماعی، اقتصادی و
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جامعهبا رویکردی  و است. در این مقاله بر اساس کتاب مذکور سلیمی و ثریا کهریزی گردآوری شده
 پردازیم.ها میررسی لالاییبه ب ،شناختی

 شناسی ادبیات عامه.جامعه2
تر یعنی از زمان افلاطون و های قدیمبحث ارتباط ادبیات با جامعه از جمله مباحثی است که از دوره

ی از قرن نوزدهم هویت پیدا کرده و اندیشمندانی چون ارسطو نیز وجود داشته است، اما به صورت جدّ 
ل باختین نظریات یر  آدورنور، اِریش کوهلر و میخائدمن، والتر بنیامین، تئودوگئورک لوکاچ، لوسین گل

بخش مهم از فرهنگ  ،د که ادبیاتبودن خود را در این باب به صورت علمی بیان کردند. آنان معتقد
گیرد. از این رو، بسیاری از مسائل اجتماعی در آن  آید که در بستر جامعه شکل میبشری به شمار می

شناسی های دیگر چون جامعهشناسی ادبیات با الهام از شاخهجامعه»کاس یافته است. بنابراینانع
ورزد که ادبیات یک کشور منبعث از شرایط اجتماعی، اقتصادی و شناخت، بر این نکته تأکید می

رد. سیاسی آن کشور است و از این رو، امکان بررسی ادبیات، جدا و منفصل از شرایط مزبور وجود ندا
از این گذشته، جامعه و ادبیات دارای کنش متقابل هستند، بدین معنی که از یک سو شرایط کلی 

مختصات خود بر  ۀشود و از سوی دیگر، همین ادبیات با همجامعه موجب ظهور ادبیات خاصی می
ترتیب  گذارد. بدینافتد و بر بینش و سلوک اجتماعی اعضای یک قوم تأثیر میها مؤثر میزندگی نسل

 به ؛(95: 1377)یوسفیان، «شناسی ادبیات، هر اندیشه و اثر ادبی، تولیدی است اجتماعیاز دید جامعه
دهندۀ خود را از متن ای اجتماعی دانست که عناصر تشکیلتوان  ادبیات را پدیدهعبارت دیگر، می

اسی ادبیات که بخشی از شنجامعه»گوید:شناسی ادبیات میرۀ جامعهگیرد. گلدمن دربااجتماع  برمی
پردازد چه که خارج از خود متن است، میو بهتر بگوییم هر آن« فرامتن»شناسی عمومی است بهجامعه

گلدمن، «)گیرنددر این حوزه، تولید و توزیع کتاب، خوانندگان، منتقدان، نهادهای ادبی و...قرار می

1371 :14-13). 

اند که مرحلۀ شود و حتی برخی بر این عقیدهسوب میادبیات عامیانه بخش مهمی از ادبیات مح  
براساس استدلال  صاحب نظران، ادبیات عامیانه و شفاهی »اولیۀ شکل گیری ادبیات کلاسیک است

ای مؤثر بوده و به واقع ادبیات در شکل گیری ادبیات کلاسیک و رسمی، به طور اساسی و ریشه
همان طور که از پیش بیان گردید  .(نقل از سپیکبه  ،4 :1387، ارشاد )«تکلور مدیون اسلکلاسیک به فو

های هر داستان،افسانه، مثل، اسطوره و دیگر شکل» های اجتماعی استادبیات عامیانه نیز حامل پیام
ای است که رابطه ذهنیتی مردم در یک برهه های اجتماعی نهفتهادبیات عامیانه، همواره حامل پیام

های ادبیات از شکلکدام کند هیچعمودی( را حفظ می ۀهای پیاپی)رابطلافقی( با نس ۀزمانی)رابط
این بخش از ادبیات  در کنار ادبیات رسمی و کلاسیک همواره  (.6: همان«)آیدپدید نمی عامه ، در خلأ
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های گذشته به صورت علمی جا که از دل  تودۀ مردم  برخاسته است در دورهوجود داشته است، اما از آن
به فرهنگ عامّه  ،ویژه از دوران صفویّه به این طرفاز قرن نهم به بعد به»گرفته است.توجه قرار نمورد 

یادتری مبذول  شد. در این زمان افرادی به منظور گردآوری فر هنگ عامّه به پا خاستند و به  توجّه ز
اما امروزه  (.49: 1367، بیهقی«)کردندرسوم، امثال  و حکم قیام  گردآوری مواد گوناگون آن از قبیل آداب و

شناسان، عهشود و همین توجه سبب گردیده است که جامبا رویکردهای متفاوت به آن نگریسته می
های خویش آن را واکاوی نمایند. زیرا شناسان و غیره هر یک به فراخور دیدگاهنگاران، روانتاریخ

های تاریخی، واند در زمینهتدی که میشناسایی عقاید باورها و آداب و رسوم یک ملّت علاوه بر فوای
ها نیز ظ و پاسداری آنها، حفشناسی و...داشته باشد، در زمینۀ استخراج ارزششناسی، روانجامعه

ها و معارف به زبان عامّه و نیز .  همچنین به تصویر کشیدن حکمتشته باشدای داکنندهنقش تعیین
اید تحقیق و استخراج و ثبت فرهنگ عامّه در هر عصری داشتن کلمات اصیل هر زبانی از فونگهزنده

خویش ساخته  سرلوحۀ کارتحقیق و تفحص در ادبیات عامه را  ،شناسی به عنوان علماست. جامعه
شناختی به ادبیات از بعد اجتماعی ما را با سیمای جامعه، تغییر و تحولات، آداب است. نگرش جامعه
ها نیز به عنوان بخش سازد. لالاییماعی در اعصار گذشته آشنا میهای زندگی اجتو رسوم و سایر جنبه

دهندۀ بسیاری از آید، بازتابعظیمی از ادبیات فولکلور که زیر مجموعۀ اشعار عامیانه به شمار می
جدی  ۀشناسان اهمیت موضوع را درک کرده و به مطالعجامعه ،مسائل اجتماعی است. به همین سبب

ها  بستر مناسبی برای بررسی و لالایی ،شناسانجامعهاز دید  اند.مه پرداختهاین بخش از فرهنگ عا
شناختی ها از دیدگاه جامعهشناسی است. بنابراین لالاییتحلیل مفاهیم و موضوعات مختلف جامعه

ها، بخش مهمی از میراث فرهنگ شفاهی هر کشور است که زنان در آفرینش و ارزشمندند. لالایی
ه نسل بعدی، نقش اصلی را عهده دار هستند و از این بابت با تمام اشکال  ادبیات شفاهی انتقال  آن ب

ها از اعصار گذشته از زبان و ذهن این که لالایی سخن دیگر (.103: 1387وجدانی،نک: )کندمیتفاوت پیدا 
راج کرد تا ها را استختوان کارکردهای مختلف این لالاییبدین ترتیب، می .تودۀ مردم برخاسته است

در این نوع از ادبیات فولکلور های فرهنگ جامعۀ خویش آشنا شوند. های آینده بتوانند با گوشهنسل
توان انواع مشاغل، آداب و رسوم، عقاید مذهبی، سیاست، انواع خوراک، پوشاک را  یافت. از این می

شناختی های جامعهین مؤلفهترمهمرسد. شناسی ادبیات عامیانه ضروری به نظر میرو، بررسی جامعه
 اند به قرار زیر است:های کردی منعکس گشتهکه در لالایی

 ینۀ اجتماعی. زن در آ2-1
سالار است که همواره از جانب جامعۀ مردها انعکاس صدای زنانی یکی از کارکردهای مهم لالایی

ها نکتۀ شایان توجه در این لالاییاند. اما ترین حقوق انسانی محروم بودهاند و حتی از سادهتحقیر شده
  صدای اعتراض خویش را رسا و، راهم گردیده است تا در این میاناین است که برای زنان فرصتی ف
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پیرایه اما با محتوا و مضامین عالی بیان کنند. جوسف معتقد بدون واهمه در قالب اشعاری ساده و بی
کند تا در ای به زنان کمک میسازد و به عنوان حربههایی را میها، استراتژیاست که ساختار ترانه

ی ها مفرّ شان کسب نمایند. در واقع این ترانهجامعه مرد سالار، صدایی داشته باشند  و کنترلی بر زندگی
خودشان مورد انتقاد قرار  موردتوانند شرایط موجود و یا عقاید قالبی مردان را در است که زنان می

برای کسب قدرت زنانی که  ابزاریها ممکن است به عنوان که هر چند ترانه دهند. وی معتقد است
شان که همان نهادهای قدرتی و ضعفها هرگز به منبع اصلی بیخوانند قلمداد شود، اما آنها را میآن

  . (43 -41: 1390،نک: عنایت و همکاران، نقل از جوسف)کنندمردسالاری و ازدواج است، حمله نمی

ها د مردان است که لالاییاست، ازدواج مجدّ بوده مشکلاتی که همواره سبب نگرانی زنان  یکی از
 ها قرار داده است تا از وضعیت موجود انتقاد کنند:این فرصت را در اختیار آن

 وور ههم وه سهن وه جی تو، تو نیهبیه زار تومهر ههگهئه»
                                                      eger hezâr tumen biyen we ĉî to, to niyem we ser hewo 

 رمه...یمه پیاوی ریش چهرمه، تو نهن پووڵ چهن بیهزار تومهر ههگهئه
            egar hezâr tumen biyen puł ĉerme, to neyame piyĉwî ŕiš ĉerme 

 عوزرچی    کاره عمهته رچی،چه وه متونیه
                                                            to niyem we ĉerĉi,teme kâre uzirĉi 

 (110-109: 1387کهریزی، و سلیمی)«ردهبگه رتسه ورتاوه ده مرده، ژن پیای وه مده تو
to dem we piyây žin mired, tâ we dewir serit bigerde 

دن پول  سفید/ نمیدم سر هوو/ هزار تومان اگه بِ به جای تو/ تو رو نمی ندهزار تومان اگه بِ »برگردان: 
دم/ که مرده میبه لات و لوت ولگرد/ به مرد زن ،گرددمت به دورهدمت به مرد کور ریش سفید/ نمی

 «مثل دود اسفند بگرده دورت دم به دم...

شود که ص مادر مجبور میای است که زنان و بخصولالایی بیانگر وضعیت نابسامان جامعهاین  
مادر بنا به تجارب گذشته به  ،به عبارت دیگر ؛دخترش را  از بین بد و بدتر انتخاب کند  ۀهمسر آیند

گاه می کند، تا شناختی نسبی از جامعۀ مرد سالار رسیده است و دخترش را نیز نسبت به این وضعیت آ
گاهی قدم در جامعه حق  ،یعنی ؛ترین حقانسانی  او نیست و مهم ای بگذارد که حاضر به ادای حقبا آ

ای که مادر به خاطر این  که مبادا دهد  به گونهای تنگ قرار میانتخاب همسر او را در میان دایره
کار، مرد گرد طمعحساب و دورهاب بدسفید، قصّ مرده، پیرمرد ریشدخترش زن دوم شود از بین مرد زن

نفی شخصیت زن و باور به مصرفی بودن کند و این یعنی یشنهاد میمرده را انتخاب و به دخترش پزن
گاهی به این کهنفی شخصیت زن، اندوه بی»زن گاهی « خوردبه هیچ دردی نمی»پایانِ ناخرسندی، آ و آ

همان گونه که  (.451: 1377دیگران، آدورنو و«)انگیزداش را در جهان، در وجودش برمیفایدگیبه بی
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ها فرصتی برای مادر پیش آمده است تا اعتراض خود را این لالاییز بخش دیگری ا درگردد مشاهده می
مخاطب اصلی  ،نسبت به تعدد زوجات جامعۀ مرد سالار بیان کند، البته با شگرد خاص زنانه. در واقع

جایی برای زنان حاکم بر جامعه، ۀ و فضای بستتی خانواده او پدر خانواده است. با توجه به بافت سنّ 
و های خود را بیان کنند، بنابراین؛  غیرمستقیم  توانستند مستقیماا خواستهنمیاعتراض ندارند و چون 

ها بهترین اند. از این رو،  لالاییها اعتراض خود را نسبت به وضع موجود اظهار داشتهدر قالب  لالایی
واند که شاید پدر خانواده نیز خمادر  بدان امید لالایی را می رسانه برای اعتراض زنان بوده است و

گاهی یافته تا  بدان پاسخ مناسب نجوای او را شنیده  و از این راه به آرزوها و خواسته های همسرش آ
 دهد. 

مادر  نیافتنیکنند، از جمله آرزوهای دستها بیان میآرزوهای خود را نیز در قالب لالایی ،زنان
 هفت زن با هفت ویژگی متفاوت اختیار کند.   او برایکرد برای فرزند پسرش این است که 

 روله روژی بژیم  و بمینم                       »
 ŕołe rože bižim u bimênim 

 وت ژنانت بو دینمحه
hewit žinânit bo denim 

 کیان کچی پاشا بییه
 yekyân kiĉê pâšâ bê 

 (66: 1387)سلیمی و کهریزی، «پین بی...کیان سوری نان  تهیه
 yakyân surê nân tepên bê 

 «. ده بمونم، هفت تا زنت بستونم، یکی دخت پادشا، یکی باشه نانوا و...ناگر ز»برگردان: 

یکی اعتراض به تعدد زوجات در  :توان استنتاج کرداز این آرزوی دست نیافتنی،  دو نکتۀ مهم می
یرنده و سازگار است؛ او به یی نگاهی پذجامعۀ سنتی آن روزگاران و دیگر این که نگاه زن در این لالا

بودن خود عادت کرده و جنس دوم بودن خود را در شرایطی که جایگاه واقعی و حقوق انسانی مصرفی
ای که صدای روشن است در جامعه (.66همان:)او نادیده گرفته شده به صورت یک باور پذیرفته است

انایی هیچ گونه اعتراضی نداشته و صدایشان هم به شود، زنان توست که شنیده میامردان تنها صدایی 
این نکته بسیار ظریف و عمیقی در این لالایی وجود دارد و آن  نخواهد رسید. باید افزود که  نکتۀجایی 

مادر آرزو دارد که  با تعدد زوجات  ،ای جامعۀ ایرانی آن مقطع تاریخیاست که با توجه به نظام عشیره
 تر نماید.اش را محکمهپسرش، بقا و بسط عشیر
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 . اعتقادات مذهبی2-2
توان به آن اشاره داشت، انعکاس عقاید مذهبی و دینی است که ها که میلالایی هایهمایترین بناز مهم

توان می جرئتدهند. به در قالب کلامی موزون و آهنگین به فرزندان خویش انتقال  میآن را مادران 
بیانگر این  مسئلهای مندرج در این کتاب شامل مضامین دینی است. این هاظهار کرد که اکثر لالایی

زندگی  هایترین مؤلفهای دینی و مذهبی بوده است و توجه به دین از مهمنکته است که جامعه، جامعه
سعی در انتقال   ،های قوی دینیمادران با اندیشه ،رفته است. در این میانمیاجتماعی به شمار 

ان پرورش فرزندانی دینی بوده است. نکتۀ یشو همواره آرزو اندداشتهبه فرزندان خویش الگوهای دینی 
ها حضور مشایخ و عرفای بنام در زبان و زندگی مردم مناطق کردنشین بسیار مهم در بررسی این لالایی

در  است. عارفان مشهور چون، غوث گیلانی، ویس القرنی، سید سرده، شیخ سه نه زان و ... به کرّات
 اند:ها ذکر شدهاین لالایی

 ت له دار خورمایهداری بیشکه که»
dâri bêškeket le dâr xurmâye 

 غایهوسی بهی غهم سپردهروله
 ŕołem siprrdeê γewsi beγâye 

 ت له دار چنارهداری بیشکه که
dâri beškeket le dâr ĉinâre 

 (140)همان:«ی وه یسی نازارهسپردهم روله
                                                                 ŕołem sipirdeê weysi nâzâre 

ات از چوب / چوب گهواره«غوث بغداد»سپارمت به ت چوب خرما باد/ میاهچوب گهوار»برگردان: 
 «.اویس سردار»دار تو هچنار/ نگ

تنها راه سعادت و سلامت فرزند، را  مادر  .شوددر این لالایی نیز باورهای قوی مذهبی دیده می 
خ  و بسامد فراوان ذکر نام ورسد توکل به شیداند. به نظر میطلب شفاعت و اتّکا به نیکان و پیران می

ها به خاطر وجود عرفا و پیران معروفی است که در این مناطق مدفونند. همین امر ها در این لالاییآن
 د مردم و بویژه عامه از قداست بالایی برخوردار باشند. سبب گردیده است که این پیران در نز

    یوانم نووستوه له ههروله شیرینه که»
                                     ŕołe širinekem nustuwe le heywân 

 زدانروو یهمبهسپاردومه به پیغه
 sipardume be pêxember u yezdan                             

 (70:)همان«ئایاتی قورئانسپاردوومه به
sipârdume be âyâti qurân                             
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 دیرم لای لای خهکهلای لای راده»
lây lây lây lây ŕâdekem lây lây kurid bu 

 رد بودوعای ئیمامان له ژیر سه   
 duây imâmân le jêr serid bu                                                        

  م وه گول  قرمزیکهلای لای را ده 
lây lây ŕâdekem we guł qirmizi 

 (89:همان)«دگویان چرایان نه سوزیکه بهیخواب 
 xiwâ bike bedgoyân ĉirâyân nesuzi  

ز، نسوزه چراغ کنم با گل قرمت میاام راه خیر تو، دعای امامان زیر سر تو، لالایییلای یلای:»برگردان 
 .«دشمنت هرگز

خواهد که فرزندش را همیشه این لالایی نیز بیانگر اعتقادات مذهبی است که مادر از امامان می
خواهد که چراغ بدخواهان و دشمنانش روشن نباشد. نکتۀ ظریف و باریکی سلامت دارند و از خدا می

نسوزه چراغ دشمنت »و عبارت  «نسوختن چراغ»که در این لالایی مشهود است این که اصطلاح 
)همان(. از این داشته  باشد -ویژه در آیین زردشتبه –شه در اعتقادات دیرین کردها شاید ری« هرگز

برای مادران را پرورش دینی فرزندان دانست. این امر  توان یکی دیگر از کارکردهای لالاییرو، می
 ذهبی بوده است.بافتی م ،حکایت از آن دارد که بافت اجتماعی موجود

 عقاید خرافی.2-3
 جرئتهمراه با فراز و فرود در جامعۀ انسانی وجود داشته است، به  ی،عقاید خرافی در همۀ ادوار تاریخ

توان گفت که در عصر حاضر که به عصر انفجار اطلاعات و ارتباطات نام گذاری شده است عقاید می
ناگفته پیداست که در این نوع ادبیات عامیانه در کنار خرافی هنوز در میان برخی از جوامع وجود دارد. 

یرا این ب به نظر نمیباورهای قوی مذهبی، باورهای سنتی و خرافات نیز راه یافته است که عجی رسد، ز
 گیرد.و از ساختار  ذهنی آنان نشئت می  ستهابیات عامۀ مردم و معتقدات آنگرفته از ادبربخش 

العمل او در مقابله و جدال  با طبیعت و نادانی ول  زندگی آدمی و عکسچگونگی پیدایش خرافات، معل
 ۀتوانستند رابطشگفتی محیط اسرارآمیز پیرامون وی است. چون مردم نمی  هاو ترس او از ناشناخته

ی و معلولی قضایا و علل ظهور حوادث طبیعی را کشف کنند، ناچار برای هر حادثه و پیشامد، علت علّ 
شدند تا به این وسیله خود را قانع کنند و روح باشد، قائل میثل خود انسان ذیو عاملی که م

ها از باورهای خرافاتی که در این لالایی .(67: 1، 1356راوندی، نک: )های خود را تخفیف دهندبدبختی
ست. به انعکاس یافته است،  اعتقاد به دعا و دعانویسی است که هنوز هم آثار آن در میان مردم نمایان ا
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ی علوم، افکار و زمان هنوز گفتۀ صادق هدایت این اعتقاد جزء اعتقادات خرافی است که حتی ترقّ 
 (.31: 1379هدایت، نک:)سبب از بین رفتن آن نشده است

   روله لایه، روله لایه! بابی دایه!»
                                    ŕołe lâye!ŕołe lâye! babi daye 

 وت نایه؟ی خهئه تو بو چ
eto boĉi xewit nâye 

  وی خیرت بیده بنوو روله خه
                                                                                                  debinu ŕołe xewi xirit bê 

   (      35 :کهریزیو  سلیمی)«رت بیسه ری پیاو چاکان له ژینوشته
                                                    nuštaê piyâwĉâkân le žêr serit bê 

، کودکم لالا/ همه چیز و کس/ بابای دایه/ پر کنم خانۀ ذهن تو را از دعای فرزندم لالا»برگردان: 
 «که زیر سرت باشد. خوبان/ از نوشتۀ پیر

را به فرزندش  دعانویسیواهان آن است که باور خ ،مادر. دارداشاره  )حرز(به همان دعا ،نوشتۀ پیر
 نیز انتقال  دهد و ذهن کودکش را با این دعای خوبان پر کند. 

 لالایی و مسائل سیاسی. 2-4
های مردم در ارتباط از فرهنگ عامه و ادبیات شفاهی  با توده یها به عنوان بخش قابل توجهلالایی 

دبیات عامیانه  نقد اجتماعی و بویژه نقد حکومت و است. یکی از موضوعات مهم  این بخش از  ا
های توان استنباط کرد که زنان با وجود شرکت نداشتن در عرصهها میبا واکاوی لالایی سیاست است.

 ،اند و از همان آغاز با نوایی حزینتوجه نبودهمهم اجتماع، نسبت به مسائل سیاسی عصر خویش بی
های کردی نگرانی و اضطراب اند. در بسیاری از لالاییکردهآشنا می فرزند خویش را با واقعیت جامعه

 شود:از وضعیت نابسامان سیاسی دیده می
 وه ره روله ریگات دووره و گه لیک هه ورازه»

were ŕołe ŕêgât durew gełêk hewŕâze 

 هینه و یه کیانت بازهچاویکت شه
   câwêkit šehenew yakyânêt bâze 

 ه نازه...وکهخوت مه ر دایکیله سه
le ser dâyki xot meke we nâze 

 (46-47همان:)«ی ده خوینی...وزییه وه له گۆمیلکهت نه گهبه، قهلهام تهدله خو
le xudâm tełebe, qet ne gewzeyewe le gomiłkey de xwêne 
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گاه باش که مسیری طولانی و پرفراز و نشیب در پی داری/ ی ،فرزندم»برگردان:  ک چشمت را مثل آ
دار/ فرزند برای مادر همیشه آن طفل نازنین است/ ز، گشوده چشم دیگرت را همچون با شاهین و

 «.(زنده باشیخواهم هرگز تو را غلتان در خون نبینم ).../ از خدا می

خواهد بینیم که مادر از اوضاع سیاسی جامعه نگران و بیمناک است و میدر این لالایی می
نااهلان نشود. و  ۀهشیار و محکم باشد تا طعم شکاری مان کودکی همچون شاهین و بازفرزندش از ه

گوید: گرچه فرزند همیشه برای مادر عزیز و نازنین است اما باید محکم و قوی باشد. به کودکش می
از به همین سبب در بند پایانی  ،مادر نگران است که مبادا در این اوضاع نابسامان فرزندش قربانی شود

 .مرگ وی را نبیندخواهد هرگز خدا می

 زالم تیر ملت دیشی به پهگه»
ger milit deše be peti zâłim 

 زات له ماڵمر ڕانم، قهر که سهسه
ser ke serrânim,qezât le mâlim 

 وهڕه شتهکه م، بهلالاییت بو ده
lâyi lâyi bo dekem, be ŕeštewe 

 ... شته وهنه مینی روله، شه و له ده
nemêni ŕołe, sew le deštewe 

 م، به دڵ و به گیانکهلایی لاییت بۆ ده
lâyi lâyit bo dekem, be dił u be giyân 

 (56-59، سلیمی؛کهریزی)«زاخانخوا بتپاریزی، له به لای ڕه
xwâ bit pârêzê, le bełây ŕezâxân 

دل   ازت کنم ادردت به جانم/ لالایی ،میاگر گردنت زخم است از بند ظالم/ سر بگذار رو پا»برگردان:
جان/ خدا تو را از  ازدل  و  ازت کنم اها به تنهایی بیرون نمان/.../ لالایین/ فرزندم شباو از ج

 «.بلای رضاخان دور نگه دارد

که از  است کشیدهرنج های مادریشکوه ،این لالایی نیز محتوایی سیاسی دارد. در واقع این لالایی
دهنده است و ند آغازین این لالایی بسیار تکانبینیم بکه میچناناست. به ستوه آمده ستم و تبعیض 

 :لحنی حماسی دارد

 «.زات له مالم...ر ڕانم قهر که سهتی زالم/ سهر ملت دیشی به پهگه»

توان به محتوای سیاسی می و ... با توجه به عناصر به کار رفته چون شب، تنهایی، زخم، رضاخان
ظلم و فساد نظام سیاسی را با بیانی ساده اما نمادین ترسیم  ،پی برد. در واقع با کاربرد این عناصرآن 

ن عصر خویش و ساماو با صراحت تمام، از اوضاع ناب ایهیچ واهمهبی ،در بند پایانیمادر کرده است. 
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م و بیداد رضاخان دور خواهد که فرزندش را از ظلاز خدا می کند وشاه شکایت میاز ظلم و بیداد رضا
توان استنباط کرد این است که گویندۀ این لالایی زن مبارزی است که  ای که از این لالایی مینکتهکند. 

در میان استبداد و خفقان حاکم بر جامعه،  مبارزه علیه ظلم و ستم را با آوای حزین لالایی در هم  
 آمیخته است.

 وهدنهرگهم هاوکول  کهکوره گه »
kuŕegem hâwkuł kergedenewe 

 (119همان:)«وهندهسه سیر ئیران، له رومئه
esiri eêrân, le ŕum sendewe 

 «.زاد کردآپسرم سوار بر کرگدن، اسیران ایرانی را از بند رومیان  »برگردان:

رق ملی، شجاعت و وطن پرستی را از همان آغاز عِ ، در قالب کلمات سادهدر این لالایی نیز مادر 
 کند. ودکی به فرزند خویش توصیه میک

 وری برانومال  دهی شهچون  شنه»
ĉun šiney šemâł dewri biŕânu 

 نس و قاچت ئه به ستم به ده سرازه بهده
des u qâĉit ebastim be desŕâzeben  

 (142همان:)«نم نه ترسی له کوت و پیوهبه شکه

beškim netirsi le kot  pêwen 

 «.بندمت تا از زنجیر و پابند نترسیدر قنداق محکم می / نسیم دورت می گردم همچون»برگردان:

خروش مادری از اهالی سلیمانیه است که فرزندش را در قنداق این نغمه، لالایی حماسی و پر
برای مبارزه از همان کودکی فرزند را  ،به عبارت دیگر ؛بندد تا از بند و زنجیر نهراسدسفت و سخت می

 کند.ستم آماده می با ظلم و

 قه زات له گیانم که فتو» 
qezât le giyânim kefto 

 کچمان خه لکی گیلانه
 kiĉmân xełki gilâne 

 ریزهوه ی وه ی وه ی به
wêy wêy wêy beŕêze 

 وریزهلکی تهکچمان خه
kiĉmân xełki tewrêze 

 ه جوانهه بهه بهبه
beh beh jwâne 
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 (98همان:)«لکی تارانهکچمان خه
kicmân xełki târâne 

یزه میزه/ دخترم از تبریزه/ خوشگل و »برگردان:  دردو بلات به جونم/گلم اهل گیلانه/ قشنگ و ر
دختر ما، دختر نازنینی از گیلان است، محجوبی از تبریز و پریچهری )«.دخترم از تهرونه /خوش زبونه

 ).از تهران است

؛به عبارت دهداطق و شهرها را به فرزندش نسبت میهای خوب منتمام ویژگی ،در این ترانهمادر  
نۀ ملی شباهت بیشتر به یك ترا ،ناز و نوازشهمراه با این ترانۀ  کند.نوعی وحدت ملی را بیان می دیگر،

یز نترین کلام تواند وحدت ملی را معنی بخشد. شعاری که در اوج سادگی، پر معنیدارد. این ترانه می
که مشارکت  علی رغم اینکه زنان  است ها آنۀ شایان توجه در این لالایی(.نکت99همان:نک: ) هست

های و به روش اند، اما نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی حساس بودهچندانی در اجتماع نداشته
در اندیشۀ ارائه راهکارهایی برای  ،اند و علاوه بر نقد جامعهمختلف به انتقاد از این مسائل پرداخته

 اند.جامعۀ خویش نیز بودهبازسازی 

 . وضعیت اقتصادی2-5
ور از وضعیت اقتصادی منظ انعکاس وضعیت اقتصادی جامعه است. ،هااز کارکردهای دیگر لالایی

این امر از آن  ؟نظام اقتصادی مردم بر چه مبنایی استوار بوده است ،های گذشتهدر دورهاین است که 
توان از وضعیت اقتصادی حاکم بر بخش مهم فولکلور می جو در  اینوبا جست جهت اهمیت دارد که

گاه شد. ۀآن دوران و حتی نوع مواد خوراکی مورد استفاد  مردم آ

 ریزات له ماله مهقه»
qezât le mâłe meŕê 

 ریت له دوری گهره کهمه
meŕeket la dewrê geŕê 

 زات له ماله بزنیقه
qâzât le mâłe biznê 

 (81 همان:)«یل  کزی ههکولکه موکه
kołke mokey hełkizê 

 .«اون و برات بپزم /ن بزمات به جیبلا /من بکاوم رات هنگا /ن گوسفندمات به جیبلابرگردان: 

و  پایۀ دامداری و کشاورزی بوده استها بیانگر آن است که اقتصاد آن دوران بر این لالایی 
 ،ت.  مادر از شدت محبت به فرزندکشاورزی و دامداری نقش کلیدی در اقتصاد جامعه داشته اس
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روند، در ازای اش به شمار میدامداری هستند و تمام دارایی ۀترین پایگوسفندها و بزهایش را که مهم
 انگارد.هیچ می وی،سلامت 

 په دوپه نان و خهخه»
xepe nân u xepe do 

 (83همان:)«ربونبهپه پلاوی عهخه
xepe płâwi enberbo 

 .«خپل پلوی عنبربو /نان و خپل دوغ خپل»برگردان: 

با ریتم و آهنگی ، (88 -86همان: نک: )کرهای مثل نان، دوغ، پلو عنبربو، عسل،مادر با عناصر ساده 
ح زندگی را در عمق کند و بدین ترتیب رونغمۀ خوش زندگی را در گوش کودکش زمزمه می ،دلنشین

ر نظام اقتصادی ب ،در این دورهشود که مشخص میها با توجه به این لالاییسازد. وجودش جاری می
گیری زندگی اجتماعی روستایی این دو مبنای شکل واست  کشاورزی و دامداری استوار بوده پایۀ

 .ده استشقلمداد می

 .خوراک2-5-1
اهمیت مطالعه و تحقیق ادبیات شفاهی در این نکته نهفته است که زندگی گذشتگان را از زوایای 

ها، غذاها، البسه از جمله نوع خوراکی؛ سازدآن را روشن میگوناگون های و جنبه کردهی مختلف بررس
ن دوران چون نان، کره، روغن، پلو و... اشاره آهای متداول  و ... . در این کتاب نیز به  انواع خوراکی

 شده است:

 کاترچی کورم بانگ نههه»
herĉi kuŕim bâng nekât 

 کاتله له خرمان نهخه
xele le xermân nekât 

 کاتسالی جاری نان نه
sâłe jâre nân nakât 

 رچی کورم نه لاوینیهه

herĉi kuŕim nelâwênê 

 (.146همان:)«اوینیتهار نهری بهکه
kerey behâr netâwênê 

هرکس پسرم  ، واش بزندفت دنیا به غلهآه بماند و هر کس پسرم را صدا نکند، بدون غلّ  ،الهی»برگردان:
 «.بهارش را روغن نکند ۀمحل کند، کررا بی
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دگی کشاورزی و دامداری ه، خرمن، نان و کرۀ بهاری و... گویای زنغلّ های واژه ،هادر این لالایی
در آن دوران بوده که  یقیمت، طعام ساده و ارزانکرهو  نان، دوغ باید افزود که نشین است.مناطق کرد

، از اند. البته در کنار این نوع غذاهای سادهکردهمیاز آن استفاده همۀ اقشار جامعه و بویژه قشر فقیر 
 سخن به میان آمده است. نیز ستابو که جزء غذاهای اعیانی پلو عنبر

 وضعیت معیشتی.انعکان 2-5-2

 و  خیزند از تمام فضاها و ابزارها برای بیان نوع معیشت، آداب و رسوممردم برمیۀها که از دل  تودلالایی
ادبیات عامه توان اذعان کرد که گیرند. میمردم است بهره می ۀکه برخاسته از زندگی روزمر یلوسای

گاهی از مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی ترین منبع به شمار ترین و موثقمهم ،معیشتی و برای آ
به  ا نیزهکند. در این لالاییمحدودیت ترسیم میآید؛ زیرا خطوط زندگی واقعی مردم را بدون می

 شده است:هایی اشارهوضعیت معیشتی و نحوۀ زندگی تودۀ مردم 

 زی لاندکا بهرخاخوه، هلینمه کاولی گوندا... وه»
weze lândikâ berxâ xiwe, hilenme kâwli gundâ. 

 خالی، لاندک لاری مالا
mâlâ xâlê, lândik lâri 

 رخی لوریتی، بهقیدینی لاندکا به رخام، داییک کهشه
ševidinê lândikâ berxâm, dâyik keti,berxâ lori. 

ینا سهنی له مال  دهم ره به  تیبر کهر
mi rebeni le mâl derênâ sebir keti 

 ییدهغهوی پادیمه کاولا نهوه زی لاندکا، خه
weze lândikâ,xewê pâdime kâwilâ neqedeyi 

 وتی، لاندک لاریمزگه فده 
ev mizgewtê, lândik lârid 

 (24همان:)«برام لوریتی سهلولو، شیردده
lo lo, šir dideti serbrâm lori 

ات را بکشم به دوش به ویران آبادی/ و منزل  دایی که خاموش مانده با شب با این گهواره»برگرادن: 
ات/ با آبادی متروک/ و این تنها/ سنگینی تاریک را تکرار کند/ باری از شب نمانده بر زمین و دایه

هایی کند/ هراس دو راهیها/که صبرم را طاق می/ خانه به دوش با ویرانهاست قرارها هنوز بیچهکو
 «های نقده...های مسجدها/ کودکان خرابه/ آه از کودکان خرابهریزدبر من میکه کودکانند بر سر راه 

بررسی و انتقاد از شناسی به همچون منتقدی با رویکرد نقد جامعهدهنده در این لالایی تکان مادر
 شود به خاطر مادر مجبور می، فقری که به فقر معیشتی جامعه اشاره داردپردازد و وضعیت جامعه می
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به همین سبب است که ترسی شفاف  .ها و مساجد رها کندیگانه سرمایۀ زندگیش را در گذرگاه آن 
 مجبور به چنین عمل سختی شود. گیرد که مبادا او هم از روی اضطرار و اجباروجود مادر را فرا می

 .مراودات و ارتباطات 2-5-3
انعکاس مراودات و ارتباطات تجاری با شهرها و حتی کشورهای  ،هایکی دیگر از کارکردهای لالایی

 دیگر است:

 وریزیی ده تههوه چل نمرلده کیشمهی خوم ههئه من لان کوله»
emin lânkołey xom hełdekešmewe "ĉil nimrê" de tewrêzê  

 وهلده گرمهی خوم ههئه من لانکو له
emin lânkoley xom hełdegirmewe 

 وه بن داری ده خورمایهده یبه مه
deybemewe bin dâri de xurmâêe 

 (34همان:)«غدایهوه چل نمری بهلده کیشمهری ههسهبه
be sarei heldekesmewe cilnmrey de bexdaye 

و  برددرختان از جمله درخت خرما می ۀبندد و به زیر سایکودکش را به پشت می ۀمادر گهوار  :برگردان
 .خردمی را« بغدادۀ چیت چل نمر ۀپارچ»،بندشگهوارهبرای 

ق به زمانی است که شهرهای تبریز و بغداد به عنوان دو قطب باید توجه داشت که این لالایی متعلّ 
 اند.تجاری منطقه مطرح بوده

 «بیلهحه»و له  «کو»و دینم له وه ستایانت ب»
westâyânit bo dênem le kow le hełebê 

 «زوینیقه»وه له ت بو دینمهده سرازه
deseŕâzet bo denmewe le qezwenê 

 یه «شنو»ستایانت بو دینم له وه
westâyânit bo dênim la"šino" yê 

 «کونه لاجانی»ت بو دینم له سرازهده
deseŕâzet bo dênim le konelâjânê 

 (46-47همان:)«گرشیلانی ت بودینم لهمهردهسه
serdemet bo dênim le gir šilânê 

باشد. بندپیچ قنداقت از « حلب»و از  «کوی» دستاری برایت درست کنم که نجارش از»برگردان: 
 را ازبندش و پشه «کهنه لاجان»ازرا بند قنداقش  ،«شنو»ای که نجارش از، گهوارهباشد« قزوین»
 «.ورمآمی «گرشیلان»
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ین و گرانبهتر ،ترین مراکز تجاریآرزوی دارد که از مهم ،مادر از شدت محبت نسبت به کودک
مردها برای کار  ،کودکش خریداری کند. باید توجه داشت که در گذشتهراحتی بهاترین وسایل را برای 

های آن سوغاتی، نگام بازگشترفتند و هون عراق میبه مناطق دیگر و حتی کشورهای همسایه چ
مردم با مراکز مهم تجاری و اجناس مرغوب آن آشنا  ،آوردند و بدین ترتیبمناطق برای اهل خانه می

 شدند.می

 ها . انعکان بازی2-6
عصری بنا به شرایط و بازی و سرگرمی در میان کودکان معمول  بوده و در هر  ،از دیرباز

در رشد و  نقش بازیرای کودکان وجود داشته است. نوعی بازی و سرگرمی باقتضائات، 
ها جمعی بوده است و کودکان از همان در گذشته اکثر بازی .شکوفایی کودک بر کسی پوشیده نیست

ها در ادبیات عامه و به ها و سرگرمیشدند. بسیاری از این بازیآغاز کودکی با زندگی جمعی آشنا می
 ست.اها منعکس شدهتبع آن در لالایی

 م بچی بو کایهکهکوره»
kuŕekem biĉe bo kâyê 

 رمان بکا بو دایهفه
fermân bikâ bo dâye 

 م بچی بو دوکانکهورهک
kuŕekem biĉe bo dukân 

 .(101همان:)«ی بکا هه لوکانوله
lewê bikâ hełukân 

 «.پسرم بره به بازی/که باشم ازش راضی/ گفتم بره به دکان/ رفته بازی»برگردان: 

در این ترانۀ زیبا مادر از همان آغاز کودکی حس مسئولیت پذیری را با بیانی آهنگین و مؤثر به 
گاهی در میان بازیفرزندش می انتخاب  فرزندشرا برای هلوکان ها ، بازی گروهی آموزد. مادر با آ
ر ایران است. های قدیمی مناطق کردنشین  و بسیاری از مناطق دیگ: یکی از بازیهلوکان»کرده است. 

. (102همان:«)امروزی است «الك دولك»معروف بوده و همان « چلیك»این بازی در تهران قدیم به 
کند. ذکر او را نیز  برای زندگی جمعی  آماده می ،بدین ترتیب علاوه بر توجه به رشد شخصیتی کودک

گاهی بوده  ی نسبت به عصر ماکمتر این مسائل  بیانگر این نکته است که در گذشته هر چند سواد و آ
گاه شناسروانیک همچون ذاتاا و فطرتاا است ولی مادر   -های فرزندانش را مینیازها و خواسته ،آ

 نموده است. تلاشها شناخته  و در فراهم کردن آن
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 هاها و حکایت. داستان2-7
مردم رایج بوده است، بدین  هایی است که در میاناشاره به حکایات و داستان ،هااز کارکردهای دیگر لالایی

گاه با اشاره و تلمیح به این داستان، ترتیب د خود را با فرهنگ جامعه آشنا میها  از یک سو  کودک دلبنمادر آ
لیلی و »های کردی اشاره به داستان شود. در لالاییها میکند و از دیگر سو باعث ماندگاری و ثبت این داستان

 خوردار است و با رویکردهای مختلف به این داستان عاشقانه توجه شده است:از بسامد بالایی بر« مجنون

 لای لای لای لایه»
 lây lây lây lâye 

 روله لای لایه
 ŕołe lây lâye  

 ی دوست و بیگانه خومبه تانه
be tânê dost u begâne xom 

 .(62همان:)«جنوون ویلی کیوان خومی مهبه وینه
 be wênê mejnun wailê kewân xom 

 .«مجنون دیوانه شدم مثلگز دوست و بیگانه شدم/ لای لای فرزندم/ طعنه»برگردان: 

مورد سرزنش و طعنۀ اطرافیان  ،بیانگر رنج مادری است که به خاطر تولد فرزند دختر ،این لالایی
ر به خواهد سون میه است که همچون مجنکردبر او تنگ  را چنان عرصهاین موضوع  .قرار گرفته است

 . بگذاردکوه و بیابان 

 ها. رنگ اقلیمی در لالایی2-8
جامعه  هرسیاسی  و های هر قوم با توجه به طبیعت منطقه و بافت فرهنگی، اقتصادیلالاییاا قطع

گیری دارد. عناصر طبیعی به کارهای هر منطقه نمود چشمدر لالاییشود و رنگ اقلیمی سروده می
گر طبیعت کردستان است و مادران کرد بسیاری از توصیفات و تشبیهات خود ها بیانرفته در این لالایی

 اند:را از دل  عناصر طبیعی مناطق خویش گرفته
 نارهداری لانکی دار هه»

dârê lânkê dâr henâre  

 داری لانکی گوی به گواره
   dârê lânkê be gwâre  

 نجیرهدار لانکی دارهه
dâri lânke dâr hencire  

  داری گولی نکیداری لا
   dâri lânke dâr gweła 
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 ویگروه گیرم بکهکرم، له وانی ده خرخال  دار، ئهلانکیکت بو ده
lânkekit bo dekrim,le wâni de xirxâldâr ,eger we grim bikewê 

 .(74همان:)«.وی ..وه، قاسپه قاسپی ده کهوه له کویستانان دیتهئه
ewe le küwestânân dêtewe,qâspeqâspi dêkewê 

ات از چوب ، چوب گهوارهبیاویزم همثل گوشواررا  اتگهوارهات از درخت انار، چوب گهواره »: برگردان
خـرم کـه بـا ای برایـت مـیگهواره اگر برایم فراهم شود است.ه ات از شاخ گلچوب گهواره ،است انجیر

 .«آیدستان میهای کوهکبک ۀهایش به خواب بروی. صدای چهچرینگ خلخال جرینگ ج

صدای کبک در دل   و ها به کارگیری عناصر طبیعی چون انواع درختان، کوهستاندر این لالایی
خود در دامن این  ،همه و همه برگرفته از طبیعت زیبای مناطق کردنشین است؛ زیرا مادر ،کوهستان

 طبیعت بزرگ شده است.

 ای. موجودات افسانه2-9
های ادبیات عامه محسوب میترین مؤلفهاز بنیادی ،رت خارق العادهای با قدوجود موجودات افسانه
ای موجودات وهمی و افسانهاین . ردهای عامیانه حضور پررنگی داها و حکایتشود و همواره در قصه

مادر بدون در نظر  گردند وها نیز که برای آرامش کودکان سروده شده است، مشاهده میدر لالایی
نگر آن مرتب از این موجودات وهمی و حتی ترسناک برای خواباندن کودکش در گرفتن عواقب ویرا

 گرفته است: ها بهره لالایی

 ویلی له مالی ئیمه دوور کهئه ...»
   ełê le mâłê eme dur kewê 

 پیاو خوره زله، پیاو خه ره زله...
piyâwxorezile,piyâwxorezile 

 ه ر گوللـهوه دوور که وه تا نه یانه یانداویته ب
we dur kewê tâ neyân dâwête bar gwelula 

 .(70همان:)«متیاری سم پان، که متیاری سم پانکه
kemtiyârê simpân, Kemtiyârê simpân 

 «کفتار سم پهن»دور شو«! خوار گنده»برگردان: از خانۀ ما دور شو! ای آدم 

های بسیار از زمان ای هستند کههموجوداتی موهوم و افسان« پیاوخوره زله»و « کمتیاری سمپان»
و  ست. طبق باور عوام، این موجودات تنومند، اندامی درشت دارنددور در باور مردم کرد وجود داشته ا
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برای ترساندن و خواباندن  «لولوخوخوره» ، مثلدهند. از این روت و آزار قرار میآدمی را مورد اذیّ 
 اند.ردی نمود یافتهها ککودکان در ادب شفاهی  و بویژه لالایی

 گیرینتیجه. 3

که با وضعیت جامعه در ارتباط  استهایی دارای ویژگیلالایی به عنوان یکی از مظاهر ادبیات عامه 
منشوری چندضلعی است و مضامین مهمی در آن  لالاییتوان اذعان کرد که می جرئتبه  .است

سیاسی دارند و -ها کارکرد اجتماعیییتوان گفت که لالابه عبارت بهتر، می ؛گنجانده شده است
وجود دارد.  هامفاهیم و مضامین مهم مذهبی، فرهنگی، آداب و رسوم، سیاست و حتی اقتصاد در آن

های تعهد به اجتماع در ها اهمیت دارد این است که نشانهچه در این لالاییهمچنین باید افزود که  آن
ژه این که این بخش از ادبیات، ادبیات غیر رسمی بوده است. های زنان نمودار است، بویافکار و اندیشه

ای ند. نکتهاهپرداختاز این رو، گویندگان لالایی بدون هیچ واهمه و ترسی  به نقد سیاسی جامعه نیز می
که نباید از آن غافل بود این است که در جامعۀ مردسالار آن دوران که زنان حق هیچ گونه اظهار نظری 

توانستند در ای بود که زنان به عنوان یکی از طبقات مهم اجتماعی میترین رسانهبزرگ لایینداشتند، لا
از طریق آن ها و اعتراضات خود نسبت به شرایط موجود را ، پیامایط بستۀ حاکم بر جامعۀ مردسالارشر

 به سایرین منتقل کنند.
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